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مقايسة تطبیفی تفسیر ساختاری با نقد فرمالیستی 

دکتر مرتضی عرب (نویسنده مسئول) 
استادیر دانشگاه شهید باهنر کرمان 
ط 0 ۵ حاهته: ۱۷۲۵۲۲۵7۵ :1تهمطظ 
زهرا اسدی خانوکی 
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان 
دکتر حمید صباحی 
استادیر دانشگاه شهید باهنر کرمان 
بحث دربارة روش تفسیر و بوطیقا از حمله حوزه‌های حذاب مطالعات ادبی دانشگاهی در دوره معاصر بوده و 
مکاتب بسیاری در این حوزه پا به عرصه وجود نهاده‌اند. از اولین مکاتب نقد ادبی در دورة معاصرء می‌توان به مکتب 
فرمالیسم اشاره کرد که کشف معنای متن را مرهون شناخت فرم اثر و غرض آن می‌داند؛ همچنین بخشی از مطالعات 
تفسیری راجع به قرآن کریم دربارة شیوه خوانش و تفسیر این متن آسمانی است و در این راستا مفسران اسلامی 
روش‌های چندی را آزموده و معرفی کرده‌اند. یکی از این روش‌ها که در دهد حاضر بسامد چشمگیری در عرصه 
مظاتخانکتقر آزرن باهد انم یرون تس سا سار اسک: ای ريش تا سوت( مر عو نش ی آن مر ها 
می کرش با قظیل ساتاز سوره عرش از سک باففهز سای موره را کشت کف از انا که ری از بررسن 
علمی یک نظریه از گذر مقایسة آن با دیگر نظریات علمی صورت می‌پذیرده شایسته است به مقایسه روش تفسیر 
ساختاری با دیگر مکاتب نقد. نظیر فرمالیسم پرداخته شود. از این رو پژوهش حاضر به مقایسه تطبیقی مبانی و شیوه 

عملی تفسیر ساختاری با نقد فرمالیستی پرداخته است و وجوه اشتراک و افتراق این دو را نمایانده است. 

کلیدواژه‌ها: تفسیر ساختاری. فرمالیسم» مقایسه تطبیقی مبانی» روش. 
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تمه 4صد صمناهاهتمتعاصا نت۹ عطا اه نی عتادتهممدمن) جر 
عمتاتس) 
۶ ازعهبتمتا حمصمطوظ 4نطفطگ رتمععع/۵ع۳ اصما‌عنومه «(عمطانه همنفدهممهمه) حمتق موعد۱۷]۵ ,ور 
صقحوررمکز 
حفصصیعک اه بوانمه‌نصنا حمصمطدظ 4تطفطگ ب6۸ رتعلتتصفط! ن4دعش متطم2 
ححصیک ۵۴ برانوه»نن] حمصمطفظ 4تطقطگ رتم‌عوع)۲۶۵ عصماعنوم۸ رنطعطهک 4نصع ,12 
امش 
صز فههزماناه صناعع‌تعاهة عطع ۶ه عصه و عل‌مطاعجه معتاعمم 4صح صمتاماعتمعنصن عط موجه صمتعویه 1 
صذ 4عمتعصه عبقط عاممحهی رصفصه فصح 4منهح بنمتمم‌صعمندی عط صذ وعنلباه بمعانا عتصه‌مه عطا 
.عصنا خصعوعدم عطا هذ صعن‌تاتن بصمعتناً ۶ه عاممطله اف عط ۶ه عصم فذ صعنلمصت۴۵ .10 عنطا 
عوجنم فصح صم فلز ممنسمصا طهدمیطا 4مبعبم‌عنک وذ ها ه گم ممتصمعصه عطا تقطا فصنمء‌صته 
کل ۵۶ ورد عطا عبمطاح مج صفعنم) اما عطا صم فمتلای عتامدمعاهة عطا ۶ه عصمی ررتدلتهنه 
۲ 04ههد صععه عسقط فمطعصه مهو رکجوعد منط صذ فصه صمناماعبمعاهة فصه مصنلمع 
۵ فقط اقطا ععطعدمبموه عععطا گم عصه فذ صمناماعتحتعاصا لمست‌نگ ,عتماعامعصصی عتصعاوز 
ما هصنقتمعع۸ 066206 تصعسه عطا صذ ععتنه عتصمعی) گم 14عظ عط صذ صمتاصعنه عاطمعلنعدی 
عطا هصتم‌لمصه با فصح معومجسم فلز صم غصع‌مصعمعل و طفعیء که مصتصعع‌صه عطا ر‌مطاعصه عنطا 
«لبتای عظتاصعهه عطا معصنگ ,4عتمعبم‌عنل ۵6 صف مصتصععه 4صح 6ومجسم علا رطفتنه عطا گ۵ه متنه‌نه 
عتوحورصی ما رتحعوی‌6ه قز لز رومعته عفتاصعتنه عطاه نز صموتیوم‌صی فلا فعمعهد معط و ۵۶ 
عطا ررکتاه عصعوعتم عطا صذ رمک ,صصعنلهصم قه طعیی عامطلو صفن‌تاتی ععطاه طلنسه 4مطاعصه عنطا 
عطا جات دوهی معس طعومعموه آم‌تاعمتم منز فصه صمتاهاعدمعنصز آمسته‌صاه مطا گه ععاوت‌منم 
.ماج کعوع۲ عتعب قمع صهععقنل مصه روعتاتیهآتصنه عتعطا 4ص عبمناتت اعنلمصدم 
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عرب و دیگران؛ مقایسهةٌ تطبیقی تفسیر ساختاری با نقد فرمالیستی / ۱۵۱ 

مقدمه 

بحث درباره چگونگي خوانش متون و شیوة بایستة آن. همواره بخش معتنابهی از فعالیت علمي 
اندیشمندان را در برگرفته است و به خصوص. در قرن معاصر مکاتب متعددی در نقد و تفسیر متون ادبی با 
به عرصه وجود نهاده‌اند؛ چنان‌که در حوزه تفسیر اسلامي هم شیوه‌های نويني در تفسیر متن قرآن کریم 
مطرح شده‌اند. 

يكي از شیوه‌های نوین تفسیر قرآن کریم؛ روشی موسوم به «تفسیر ساختاری» یا «تفسیر البنائی» است 
که رویکردهای چندی را در خود حای داده است. پربسامدترین این رویکردهاء» روش تفسیر ساختاری 
سعید حوی در الاساس فی التفسیر است که از سوی خامه‌گر تبیین و اصلاح شده است و دیگر» روش 
ساختاری بستانی در التفسیر البناتی اشت: پیش‌فرض اولیة این رویکردها؛ وحدت موضوعی سوره‌های 
قرآن است. در این بین» رویکرد نخست در عرص تفسیر ساختاری» بر برخی مبانی مشهور در سنت 
اسلامی تکیه کرده و از بسامد" بیشتری در بافت اسلامی برخوردار است. لذا پژوهش حاضر این رویکرد را 
مدنظر قرار داده است. بر اساس این رویکرد» کشف معنای متن منوط به نگرش ساختاری به سوره‌های 
قرآن. در جهت استخراج غرض یگانه هر سوره است که از غرض اصلی مولف نشأت گرفته و وحدت 
موصضوعی سوره را موحب شده است. (حوّی» اصطلاح ساختار در این رویکرد. به معنای «(کیفیت 
ارتباط موضوعات فرعی سوره با غرض و موضوع اصلی» است.(خامه‌گر ۲) در رویکرد دوم سورة قرآنی 
به عنوان یک کل در نظر گرفته می‌شود که احزای آن در ارتباطی متقابل با یک‌دیگر قرار داشته و آن کلیت را 
شکل داده‌اند؛ لذا تلاش می‌شود ارتباط بین احزاء وعناصر سوره کشف و کلیت سوره تبیین شود. چنان‌ که 
مقصود از «بناء»» ترکیب و هیکل یگانه سوره است که از قبل ارتباط بین احزاء حاصل شده است.(بستانی» 
۷ 

علی‌رغم این که برخی اصول و روش‌های بین تفسیر ساختاری باشيوة متداول تفسیر اسلامی 
مشترک‌اند. این شیوه روشي نوین در تفسیر قرآن کریم است و همچنان در مرحله بازبيني و پیمایش قرار 
دارد. يك راه برای مطالعه و بررسی هر چه بیشتر این روش مقایسُ این روش با دیگر روش‌ها و مکاتب نقد 
ادبی است تا از این طریق, بتوان موارد اشتراك و اختلاف این روش را از دیگر مکاتب نقد بازشناخت و آن را 
از ایرادات وارد شده بر دیگر مکاتب برحذر داشت. در میان مکاتب نظریهة ادبی» مکتب فرمالیسم از 


نخستین مکاتب منسجم است که تأثیر شایانی در شکل‌گیری و تکوین دیگر مکاتب پس از خود داشته 
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است(48 ,1655167ظ) و به طرح مقولاتی نظیر فرم» بافتار ایده. وحدت اندام‌وار موضوع و... پرداخته 
ات که جهن لقه‌های :من سیر مباععان سامت قطن خارته تا ایس یدزی با مب ها 
فرمالیستی امری در خور می‌نماید. 

گفتنی است در پژوهش پیش‌روه از روش مطالعة تطبيقي کلان بهره برده مي‌شود تا وجوه اشتراك و 
افتراق شیوة تفسیر ساختاری با مکتب فرمالیسم را بررسی کند. این مطالعه مورد محور بوده و براي 
پاسخگويي به سوالات پژوهش. ابتدا مواضع وفاق و خلاف دو مورد را توصیف کرده و سپس به تبیین 
مواضع وفاق و خلاف مي‌پردازد.(قراملکي, ۳۱6-۲۹۸) 

مسئلهٌ اصلی پژوهش حاضر مقايسة تفسیر ساختاری با مکتب نقد فرمالیستی و یا به عبارتی» تبیین 
وجوه اشتراک و افتراق این دو شیوه است که می‌توان آن را با دو سوال تحلیل کرد: 

وحوه اشتراك روش تفسیر ساختاری با مکتب فرمالیسم چیست؟ 

وجوه افتراق روش تفسیر ساختاری با مکتب فرمالیسم چیست؟ 

دربارة پیشینة پژوهش باید گفت تاکنون پژوهشی نظری دربارة مقایسه شیوة تفسیر ساختاری با مکتب 
فرمالیسم صورت نپذیرفته است. گرچه آثاری چند در زمینه تفسیر ساختاری و مکتب فرمالیسم در ارتباط 
با فران کریم سامان يافته است که از حملة آن می‌توان به مقالة «تحلیل فرمالیستی سور مبارکه 
قمر»(بابازاده اقدم عسگر؛ کارخانه. جواد؛ تکتبار فیروزجایی؛ حسین؛ فصلنامه مطالعات فر آنی» ۰۱۳۹۷ 
ش4 ۰۳ مقالهٌ «آشنایی‌زدایی در حزء سیام قرآن»(مختاری؛ قاسم؛ فرحی؛ مطهره» پژوهش‌های ادبی - 
قرآنی. ۱۳۹۲ ش ۲). مقالة «تحلیل و بررسی سورة ضحی با تکیه بر نقد فرمالیسم»(خاقانی» محمد؛ 
کهوری» محسن غلامحسین؛ پژوهشنامه نقد ادب عربی» ۱۳۹۳ ش۸) اشاره کرد. راجع به تفسیر 
ساختاری در ابتدا می‌توان به تفسیر «الاساس فی التفسیر» سعید حوّی» کتاب محمود بستانی باعنوان 
«المنهج البنائی فی التفسیر» و «الوحدة الموضوعية لسورة القرآنیة» از رفنعت فوزی عبدالمطلب اشاره 
داشت. محمد خامه‌گر هم در دو اثر با عنوان «ساختار هندسی سوره‌های قرآن» و «اصول و قواعد کشف 
استدلالی غرض سوره‌های قرآن» کوشیده است با جمع‌بندی همه نظریات پیشین در این عرصه مباني و 
اصول تفسیر ساختاري بر مبنای رویکرد حوّی را تبیین نماید» مضافاً تاکنون مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های 


متعددی نیز با این عنوان تدوین شده است. 


۱- توصیف مواضع اشتراک و افتراق 
هر شیوة تفسیر و مکتب نقد. مبتني بر مباني خاصي بوده و بر پایة روش و ساختاری مشخص اجرا 


عرب و دیگران؛ مقايسة تطبیقی تفسیر ساختاری با نقد فرمالیستی / ۱۵۳ 


می‌شود. از این‌رو در ارتباط با هر شیوه و مکتب باید دو وجه را در نظر داشت يكي اصول و مباني آن شیوه و 
ديگري روش آن شیوه. بنابراین به منظور مطالعة تطبيقي دو شیوة تفسیر و نقد. باید در يك بخش به مطالعه 
مبانی و در بخش دیگر به مطالعهٌ روش آنها پرداخت. 

۱-۱- توصیف مباني تفسیر ساختاري 

مبانی در لغت جمع مبنی به معنای عمارت‌ها بنیادها بنیان‌ها و آساس‌ها؛ شالوده‌ها(لخت‌ناة 
دهخدا) است و در اصطلاح علمي. مباني یا باورداشت‌های بنيادي عبارت از آن ایده‌های بنياديني است 
که چيستي متن و نحوة خوانش و روی آوری به آن را تعیین می‌کنند و با تسامح» می‌توان مباني يك شیوه 
تفسیر را همان صورت ملموس پارادايمي آن شیوه معرفي کرد. 

گفته شد آنچه تفسیر ساختاری بر آن بنا شده است» وحدت موضوعی سوره‌های قرآنی است؛ در اینحا 
یعنی این که سوره» یک کل به هم پیوسته است که همه آیات آن در ارتباط پیوسته‌ای با یک‌دیگر قرار داشته و 
در پی بیان یک هدف و غرض واحد هستند و این غرض سوره. محوری است که آیات را بسان دانه‌های 
تسبیح به یک‌دیگر ربط داده ومعنا را می‌سازد. 

چهار مبنا را براي تفسیر ساختاري بر شمرده‌اند که کشف استدلالي غرض سوره‌های قرآن بر آنها مبتني 

۱-۱-۱- وحدت غرض اصلی هر سوره 

پیش‌فرض تفسیر ساختاری چنین است که اولا هویت مستقل هر سوره در تقابل با دیگر سوره‌ها؛ 
اقتضای آن دارد که هر سوره یک متن واحد باشد؛ انیا قرآن کریم در ارج بلاغت قرار دارد. لذا اقتضای این 
امرء انسجام و پیوستگی این متن است؛ ثالثا فضای نزول واحدی برای هر سوره موجود بوده است و رابعاً 
ارتباط با یک‌دیگر بوده و در پي آنند که هدف یگانه سوره به عنوان یک متن را تسین کنند و یکی از 
حکمت‌های سوره سوره بودن قرآن. همین امر است که هر سوره دارای هدف مشخصی است و آیات آن به 
منظور بیان آن هدف نازل گشته‌اند؛ البته محتمل است در این میان برخی اهداف فرعی نیز وحود داشته 

۲-۱-۱ ارتباط معنادار عناصر سوره با غرض سوره 


عناصر سوره شامل سیاق سوره» آیات آغازین و پایانی سوره. واژه‌های کلیدی» شأن نزول سوره و... 
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هستند که گزینش آنهاء؛ در مسیر نزول و نکوین سوره. بر پایهةٌ غرض يگانهٌ سوره صورت پذیرفته است؛ لذا 
این عناصر حملگی بسان تکه‌هایی از یک حورچین هستند که چینش هدفمند آنها در سوره موحب 
مي‌شود سوره هدف خود را پیش روی مخاطب قرار دهد. بنابراین» از سويي این عناصر تبیین کنندة غرض 
سوره بوده واز سوي دیگر غرض سوره» نحوة چینش و سامان آنها را تعیّن بخشیده است.(خامه‌گر ۳0" 

۳-۱-۱- هماهنگی اسلوب بیانی قرآن با اصول عقلایی محاوره 

شیوه وسبک بیان قرآن در رساندن پیام؛ همان شیوه زبان عمومی وبر اساس اصول عقلایی محاوره 
است و اسلوب زبان قرآن. همان اسلوب عرف مردم در انتقال معناست و خداوند برای ابلاغ پیام» سبک 
جدیدی را ابداع نکرده است.(خامه‌گر: ۳۹-۳۷) 

4-۱-۱- توقیفی بودن چینش آیات 

بنابر دیدگاه تفسیر ساختاری» نحوه سامان یافتن آیات در سوره‌های قرآني. قطعاً بر اساس خواست و 
فرمان الهي صورت پذیرفته است؛ زیرا اولاً اصل بر توقیفی بودن آیات است نه اجتهادي بودن آنها؛ ثانیاً 
اقتضاي عقل بر این است که قرآن در زمان رسول اکرم(ص) تدوین شده باشد؛ ثالثاً برخضي آیات قرآني از 
اين متن آسماني به کتاب الهي تعبیر می‌کنند و بر الهي بودن تألیف آیات الهي دلالت دارند؛ رابعاً سیره 
پیامبر(ص) از خواست و ارادة ایشان در تألیف چنین قرآن کریم حکایت دارد؛ شضامییا طتآهقای در روایات 
مبنی بر منظم بودن برخی سوره‌های در زمان پیامبر می‌نماید.(همان» 66-۰ حوّی» ۰۱۳۵۰ 

فرمالیست‌هاء مکتب خود را شاخه‌ای از دانش می‌دانستند که می‌کوشد دانش مستقلی راجع به ادییات 
ارائه کند که به طور خاص به بحث درباره مواد ادبی مي‌پردازد.(2 ,۳1106002110 ) لذا منتقدان 
فرمالیست به دنبال جوهر ذاتی اثر و نه مسائل بیرونی خارج از اثر بودند. از اين رو همّت خود را به بررسی 
خصایص متن ادبی معطوف کردند و مسائلی که تحت عنوان مبانی نظري مکتب فرمالیست به بحث 

۱-۲-۱- ادبیّت" و آشنایی‌زدایی۲ 


یک متن ادبی را ادبی می‌سازد.(172 ,۳1161 ) بنابراین پژوهش ادبی باید به وارسی خصایص متمايزکنندة 
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اثر ادبی از غیر آن منحصر باشد. اما ماهیت يك نمونه ادبي چیست؟ خصایص متمايزکنندة پربسامد ادبی 
کدام‌اند؟ فرمالیست‌ها بخش عمده‌ای از فعالیت نظري خود را به پاسخ دادن به سوالاتي نظیر سوال‌های 
بالا کردند. بنا بر سنت ارسطویی تمایز بین امور هنری از غیر آن» به تمایز موضوع هنر باز مي‌گردد و وجه 
ممیز اثر ادبی؛ بهره بردن از تصویرسازی به عنوان یک خصلت برجسته و چشمگیر است. در نگاه 
فرمالیست‌ها» تمایز بین ادبیات و غیر آن نباید به نحو موضوع محور مورد توجه قرار گیرد. بلکه مهم در ایین 
مسئله نحوة ارائه است؛ زیرا تصویرسازی خصلت جملگی امور هنری است» مضافاً اینکه شعر یک هنر 
کلامی است و مادة آن نه تصاویر است و نه احساسات. بلکه واژگان است. بنابراین» مسئله در ادبیات نه 
توصیفی تصویرنما" بلکه بیان شاعرانه است و نباید این دو یکی انگاشته شوند. زیرا زبان شاعرانه و تشبیه و 
استعاره ادیی یکی نیستند. 

نظریه «بیگانه‌سازی ۲« یا «آشنایی‌زدایی"« شکلوفسکی تأکید را از کاربرد شاعرانه تصویره به کارکرد 
هنر شاعری کشاند و این کارکرد بود که اهمیت یافت. شکلوفسکی مي‌گوید: هنر ابزاري براي تجربه فرآیند 
خلاقیت است. فرآیند ادراكي در هنره هدفي دارد که تنها به خود فرآیند ادراک باز مي‌گردد و خود شي- 
هنري بی‌اهمیت است.(6 ,۳۴۲۵56 0۴ 11:60 ,/5۳0۷۹1) 

شکلوفسکی برای توضیح آشنایی‌زدایی مي‌گوید: «اگر ما به بررسي قانون كلي ادراک بپردازيم, 
مي‌بينيم همچنان که ادراك عادی مي‌شود» خودکار مي‌گردد؛ بنابراین» همه عادات مابه عرص خودکاری 
غیر هوشمندانه عقب نشینی می‌کنند.» مردمی که در کنار ساحل دریا زندگی می‌کنند صدای موج‌ها را 
نمی‌شنوند زیرا به این صداها عادت کرده‌اند. به همین طریق. ما به ندرت صداي واژگاني را که خود تلفظ 
مي‌کنيم می‌شنويم. ما به یک‌دیگر می‌نگریم ولی دیر زماني است که همدیگر را نمی‌بينيم. ادراک ما از 
حهان پژمرده شده است. تنها چيزي که باقی مانده است یادآوری؛ است. آدمیان به دنیای پیرامون‌شان 
عادت کرده‌اند و چون آن را مي‌شناسند دیگر آن را نمی‌بینند» بلکه به یادش می‌آورند. «شيء جنان ادراك 
مي‌شود که گویی در کیسه پیچیده شده و ما از هیأت و شکل و قوارة شيء به چيستي آن پي می‌بریم فقط 
سایه شيء است که ادراک مي‌شود». «اما هنر» برای آن است که معنای زندگی را احیاء کند تا انسان‌هاء 


پدیده‌ها را حس کنند. مقصود هنر» افاضه کردن آن حسی است که به واسطة ادراک اشیاء حاصل مي‌شود نه 
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آن‌گونه که يادآوري می‌شوند. تکنيك هنر» بیگانه‌سازی پدیده‌ها است. دشوار ساختن اشکال» افزودن 
دشواری و مدت ادراک؛ زیرا فرآیند ادراك باید يك فرجام و غایت زیباشناختی در خود داشته و طولانی 
باشد.»(2-3 , 6ت9ونوطهع1 ده انظ عاو7 9010 6 رلنطل) 

۲-۲-۱- فرم" و منطق درونی! 

در نگاه فرمالیست‌هاء متن ادبی بافتاری پویا و منسجم است که انسجام عناصر در آن؛ محصول 
همبستگی پویا و نحوة ارتباط درونی است که بین عناصر متن وحود دارد به نحوی که یک بافتار" منسجم و 
پویا از قبل این ارتباط و همبستگی به وجود آمده و در نتیجه فرم اثر حاصل شده و معناشکل 
می‌یابد.(56 ,۷۵11() 

هر متن ادبی؛ به دنبال تبیین یک موضوع" و یا ایده‌ای کلی است. موضوع یا ایده. اصل وحدت بخش 
در يك ساختار روایی است(8 77-7 ,9001656) وموحب سامان ویژه احزاء و تحقق منطق درونی متن 
مي‌شود. لذا عنصر زایدی در متن وحود نداشته و حضور حملگی عناصر و بن‌مایه‌ها* در متن ضرورت دارد 
علاوه بر این‌که این عناصر» در ارتباطی منسجم با یک‌دیگر قرار دارند و هر یک به دنبال آن هستند که به 
نبیین ایدة کلی متن پرداخته و یکپارچگی متن و وحدت اندام‌وازش را ایحاد کنند. وقتی وحدت اندام‌وار 
متن آشکار و منطق درونی متن برای خواننده استوار گشت؛ فرم و شکل اثر برای او حاصل مي‌شود» در 
نتیجه فرم آن نظام جامع مناسباتی است که میان عناصر ادبی متن وجود داشته و وقوع عناصر متن را توجیه 
کرده و معنای آنها را می‌سازد.(86-88 مصتتعتا) ) 

۳-۲-۱ مواد" و تمهید۲ 

بنابر دیدگاه فرمالیست‌ها نباید فریفته توهم جدایی فرم از محتوا شد؛ زیرا این دوگانگی موهم وجود دو 
لایة متمایز در متن ادبی‌اند» حال آن‌که معنا و محتوای متن ادبی در دل فرم آن قرار داشته واز طربق 
میانجیگری فرم متجلّی مي‌شود.(60 ,131685107 ) بنابراین در باب محتواي اثر ادبی» فارغ از ظرف 
هنری‌اش نمی‌توان بحث مفیدی داشته ویا آن را به درستی درك کرد» همچنان‌که باید توحه داشت محتوا 


بی‌پایان و فرم محدود است؛ لذا می‌توان فرم را به طريقي روشن و نظام‌مند توصیف کرد.(180 ,۲160) 
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فرمالیست‌هاء به جای محتوا و فرم دو مفهوم مواد و تمهید را متناظر با دو مرحله فرآیند خلاقانه یعنی 
پیشاهنری و هنری ارائه کردند. مواد آن. مادة خام ادبی است که نویسنده برای خلق اثر از آن بهره مي‌برد؛ 
نظیر حقايقي از زندگی روزمره. قراردادهای ادبی» ایده‌آل‌ها و.... تمهید عبارت از اصول زیباشناختی است 
که ماده را به یک اثر ادبی تبدیل مي‌کند. بنابر نظر شکلوفسکی» هنر سازماندهی خاص خود را دارد 
به‌نحوی که مواد را به گونه‌ای تغییر شکل مي‌دهد که قابلیت تجربة زيباشناختي بيابند. این سازماندهی در 
تمهیدات ساختي گوناگوني اعم از وزن؛ آواشناسي: نحو و پیرنگ اثر جلوه‌گر مي‌شود.(-53 ,ات۱۷۲۵ 
54 

۲-۱-- داستان" و پیرنگ۲ 

در نگاه فرمالیست‌هاء داستان مواد روایت است. محتوایی که می‌توان آن را به روش‌های مختلفی در 
سطح روایت ارائه کرد(157 ,11611018) و پیرنگ؛ تمهید هنری برای سازماندهی داستان است(همان؛ 
۵ به عبارت دیگر داستان عبارت از یک‌سری وقایع است که بر اساس توالی زمانی و علی‌شان به 
یک‌دیگر مرتبط شده‌اند و پیرنگ» بازساماندهی هنری وقایع در متن بر اساس یک نظم زمانی متفاوت و 
بدون تعلیق علّی است(55 1۷]22711) بنابراین پیرنگ تمهید هنری برای ناآشناسازی داستان است که 
علاوه بر جابه‌جایی زمانی و عدم رابطة علّی. شامل همه عناصر دیگر ساختار هنری از جمله انحراف از 
موضوع. توضیحء حذفیات. پیچ و تاب دادن‌ها و به تعویق انداختن اطلاعات مهم مي‌شود.( ,5۳110۷916۰ 
15-1 ,۳۴۲056 0۴ 1126017) 

4-۲-۱ - بافتار" و تصوير سازي؟ 

نیروی بالقوة فرم براي نمایش دادن معناء تصویرپردازی و استعار» یک بخش اساسی از اثر ادبی به 
ویذه شعر هستند لذا فرمالیست‌ها به تحلیل تصویرپردازی و استعاره پرداختند و بر تأمّل دقیق بر 
تصویرپردازی تأکید کردند. از دیدگاه ایشان تصویرپردازی به‌کارگیری جزئیات ویژه برای توصیف 
شخصیت‌ها» موقعیت‌ها. پدیده‌ها» ایده‌ها يا وقایع است به‌نحوی که با به‌کارگیری این تکنیک» ملفه‌های 
پیش‌گفته اعم از این که شنيداري» ديداري» لمسي. چشيدني» بوییدنی و ماوراي حسّي باشند براي خواننده 


به تصوير کشیده شده و به تصور در مي‌آیند. موزوني» سازگاري و يگانگي تصويرپردازي در یک قطعه 
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ادبي» اعم از اين‌که یک تصوير در سراسر متن غالب باشد يا الگويي از تصاویر چندگانه و مرتبط با 
یک‌دیگر حضور داشته باشند. معیار کیفیت متن ادبي است. چنین سازگاري و استواري در نظر منتقدان نقد 
نو بیانگر وحدت بافتار متن است(88-89 ,6016118) بنابراین متن به واسطة تصویری که در پي ارانْة آن 
است از وحدت و سازگاری برخوردار بوده و بسان یک پارچة در هم بافته است و بافتار و ساختاری ویژه 
دارد. 

۵-۲-۱ - زاویه دیدا 

يكي دیگر از بنیان‌های رویکرد فرمالیستی به متن؛ زاويهةُ دید است. در نگاه فرمالیست‌هاء متن ادبی يك 
کل به‌هم‌پیوسته است که از منطقی درونی برخوردار بوده و وحدتی اندام‌وار دارد. این انسجام درونی» 
حاصل خصایص ادبی متن نظیر وحدت ساختار تصویرپردازی منسجم و زاویة دید است. عنصر زاوية 
دید در عین این‌که منطق درونی و وحدت اندام‌وار متن را حفظ مي‌کند. همزمان توسط منطق دروني متن و 
وحدت اندام‌وازش متبلور مي‌شود. بنابراین از آن‌حا که شکل ادبی اثر به واسطة زاوية دید مقیّد و محدود 
مي‌شود. رویکرد فرمالیستی باید این ملفه را مورد مداقه قرار دهد و هر زاوية دیدی که خواننده با آن روبه‌رو 
مي‌شود. باید به عنوان یک ابزار اساسی کنترل بر فضّا یا قلمرو فعالیت کیفیت دنبای روایی اراه‌شده به 
خواننده و حتی واکنش خوانندگان لحاظ شود تا خواننده بتواند کلیّت اثر را دریابد.(90 مصلعتا0 ) 

۲-۱-- صدای راوی۲ 

در برخی از متن‌های ادبی مثل شعر غنایی» معمولاً عنصری به نام زاو دید مورد توحه نیست و 
عنصری به نام صدای راوي مدنظر است که دربارة احساسات. دیدگاه‌ها و موقعیت راوی سخن مي‌گوید. 
صدایی که در پشت صحنه حضصور دارد و می‌کوشد روی صحنه بیاید.( 91-92 ,116110)) پی‌حویی نقش 
صدای راوی به عنوان یکی از اصول ساماندهی به داستان مورد توحه فرمالیست‌ها قرار داشت. از نظر 
ایخنباوم. در برخی از متن‌های ادبی تمرکز بر پی‌رنگ و بن‌مایه‌ها نیست که در ادبی ساختن مواد نقش موثر 
دارد» بلکه تمهید صدای راوی مرکز توجه است؛ عنصری که به متن ادبی شکل مي‌بخشد و راه خود را با هر 
وسیله‌ای به پیش‌زمینه می‌گشاید. ایخنباوم» این نوع روایت را «91682» مي‌نامد. نوع خاصي از گفتمان که 
در واژگان» نحوو لحنش به سوي گفتار شفاهي راوي گرایش دارد. دو گونه از «5127» موجود است يکي 
روایتگر که بر فکاهیات شفاهي و جناس‌های معناشناختی تکیه دارد و از دیدگاه زبانی-ایدئولوژیک راوي 


نشأت می‌گیرد و تصور غالب از «9162» به همین گونه باز می‌گردد(130 ,500) ديگري» بازتوليدي 
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است که عناصري از تقلید و حرکات را ارائه و جناس‌های آوایی و تلفظ واژگان طنز خاص را خلق 
مي‌کند(55 ,1۷8101(/1) و راوي. شخص خاصي را نشان نمي‌دهد. اما روایت به طیف كاملي از صداهاي 
ناهمگون و لفافه‌ها اشاره داشته و اغلب آثار بدیعی و تزئینی مولف را بر خود دارد. (1010 نهتصطع5) 

۷-۲-۱- کشمکش" ابهام " متناقض‌نما؟ 

به عقیدة فرمالیست‌ها نفس متن ادبی یک دسته از تمهیدات محض نیست؛ بلکه يك ساختار پویا؛ 
چندوحهی و پیچیده است که به واسطهٌ يگانگي هدف زيباشناختي» یکپارچه شده است.(199 ,1:10 ) 
بنابراین هدف زيباشناختي» عنصر مسلط در تولید متن ادبي است که تمامیت بافتار متن ادبي را تعضمین 
مي‌کند؛ گرچه یگانه کارکرد متن ادبي نیست.(88-89 ,۹00165 ) به دیگر سخن. بافتار زيباشناختي 
متن» يك سیستم پویا از نشانه‌ها است؛ مجموعه‌ای پیچیده با همبستگي و کشمکش پیوسته بین اجزای 
فردي متن که توسط وحدت زيرينايي کارکرد زيباشناختي مهار مي‌شود. 1010 :«1۳1161) لذا متن ادبي که در 
بین دو نیروی حذب و طرد است؛ از تعادلي برخوردار می‌شود که ناشي از حاذبه و دافعه همزمان بین 
عناصر متضاد متن است که وحدتِ هدف متن آنها را کنترل مي‌کند. این جنبه از نقد فرماليستي به 
کشمکش نامبردار است و به نحو عملي» با تفكيك تقابل‌هایی که اغلب ناشي از ابهام و تتاقض‌نما هستند 
قابل رهگیری است.(93 ,006110 ) 

۸-۲-۱- موضوع /ایده* 

در حوزهُ نقد فرماليستي منظور از «106106) يا موضوع يا درون‌مایه» پیامی است که متن دربارة آن 
است به عبارت دیگر مولفه‌ای که متن ادبي. حول آن عناصر خود را سامان داده است؛ همان دل‌مشغولی 
اصلی متن ادبي که بسان ابزاري» انسجام متن را نیز موجب مي‌شود.(642-643 ءالو۷1۵1 ) البته 
محتمل است روایت یک یا چند موضوع داشته باشد که با یک‌دیگر مرتبطاند.(597 ,۳1:۵0 ) 

گفتني است اصطلاح «126106» در عرصه نقد عملی از ابهام خالی نیست و ممکن است در معنای 
محتوای غالب» موضوع اصلی, انديشة واحد و یا غرض مژلف انگاشته شود ولی باید توجه داشت در نگاه 
فرمالیست‌ها. موضوع با مقصود مولف برابر نبوده. لذا به جای اصطلاح «1062» از اصطلاح «106106» در 
گفتارشان بهره بردهاند؛ زیرا اين اصطلاح متن محور و نه مولف محور است.(643 بلط > وت۵/۵)() 
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-٩-۲-۱‏ سفسطه‌ها 
فرمالیست‌ها بر مجزا کردن موضوع مطالعات ادبی از دیگر شاخه‌های دانش تأکید داشتند .از نظر 
ایشان حوزة مطالعات ادبی باید به پیمایش تکنیک‌های خاصی منحصر باشد که در متن ادبی به‌کار گرفته 
شده‌اند و نه شرایطی که در آن اثر ادبی شکل گرفته است؛ لذا پژوهش خود را بر مطالعة داده‌های ادبی 
متمرکز کردند. در تقابل با این دیدگاه فرمالیست‌هاء نقد بلاغی» به بررسی عوامل احتماعی. روان‌شناختی» 
فلسفی و سیاسی حاکم بر تولید اثر تأأکید مي‌کردند که از نظر فرمالیست‌هاء مطالع؛ این عوامل از حوزة 
مطالعات ادبی خارج بود.(53 ,1۷211216 ) یکی از اين عوامل که توحه نقد بلاغی به آن معطوف بوده 
است» اهمیت پی‌جویی قصد نویسنده یا شاعر و چگونگی تأثیر شعر در خواننده است. فرمالیست‌ها این 
دو مولفه» يعني معناي مقصود مولف و چگونگي تأثیر شعر در خواننده را سفسطه و توهم دانسته‌اند: 

سفسطه دربارة قصد مولف! و سفسطه دربارة تأثیر اثر.۲ 

در نگاه منتقدان فرمالیست وظیفه منتقد ادبي, تحلیل متن ادبي و نه مسانل تاریخی و روان‌شناختی 
هویت مولف نمي‌دانند؛ زیرا متن نه محصول خصایص شخصیتی مولف. که نتیجه ادغام تجارب 
شخصیتی اوست(58 ,31099[67) که هویتی مستقل یافته و از مقلف حدا گشته است و اگر بنا بر این است 
که قصد مزلف کشف شود این کشف متأخر از معناي متن است؛ یعنی قصد ملف و هویت مژلف از قبل 
تحلیل متن کشف مي‌شود نه بالعکس. به‌علاوه نباید متن به واسطة چگونگي تأثیری که بر مخاطب 
مي‌گذارد. داوری و ارزش‌گذاری شود. 

۳-۱- تبیین مباني مورد اشتراک 

۱-۳-۱- متن و فقط متن 

رویکرد نقد فرماليستي مشهور به رویکرد «متن و فقط متن» است و رویکرد تفسیر ساختاري را هم 
می‌توان به نحوي» رویکرد متن و فقط متن دانست؛ زیرا این شیوه بسان نقد فرماليستي» وحه هت خود را 
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اجزای متن بیرون کشیده مي‌شود. بنابراین مانند نقد فرمالیستی» این رویکرد نیز متن و فقط متن است؛ گر 
چه در نظر» غرض مولف را شرط کشف معنا مي‌داند. 

۲-۳-٩‏ - بافتار و ساختار 

مقولة بافتار از دیگر مباني مشترک بین تفسیر ساختاري و نقد فرماليستي است؛ امري که از آن در 
تفسیر ساختاري به ساختار تعبیر مي‌شود. از منظر نقد فرماليستي» اجزاء و عناصر متن در ارتباط متقابلی با 
یک‌دیگر بوده و با توجه به عنصر مسلط متن» یک‌دیگر را پوشش داده و سامان می‌بخشند. در تفسیر 
ساختاري نیز هر یک از اجزاء و عناصر سوره. با یک‌دیگر مرتبط بوده و ترکیبی خاص را به متن می‌بخشند. 

۳-۳-۱- موضوع و غرض 

امري که در نقد فرماليستي و ادبیات به موضوع نام‌بردار است» در تفسیر ساختاری به غرض موسوم 
است؛ البته نمی‌توان به نحو مصداقي این دو مقوله را يكي دانست. گرچه این دو با یک‌دیگر وجه اشتراک 
دارند. در مصاديقي نیز با یک‌دیگر متفاوت هستند؛ ولی هر دو در اين امر مشترک‌اند که عناصر متن حول 
آن سامان مي‌یابند. 

6-۱ - تبیین مبانی مورد افتراق 

۱-6-۱- موضوع و غرض 

چنان که گفته شده دو مقولةٌ موضوع و غرض علی‌رغم اين‌که در برخی وجوه با یک‌دیگر مشترک‌اند» به 
جهاتي با یک‌دیگر تفاوت دارند. غرض در تفسیر ساختاري» آن امر وحدت‌بخشی است که موجب گزینش 
و سامان ویذه سوره شده است. اندیشه‌ای که مولف به منظور انتقال آن. متسي زبانی را سامان داده است؛ 
بنابراین» غرض, امری از پیش متعیّن و محصول ذهنیت ملف است. راهکارٍ کشف غرض مولف. 
درون‌متنی است؛ لذا غرض. از سویی متن را هماهنگ ساخته و انسجام مي‌بخشد و از دیگر سی خود 
عضو چگونکی هماهنگی واتسجام من نت مرضوع ما آخ(ضل وسدت بخشی استه که جانمایه 
کلام بوده و محصول ارتباط ویژة عناصر و اجزای متن است؛ بنابراین غرض امری برون‌متنی و موضوع امری 
درون‌متنی است. به عبارت دیگر. موضوع امری ورای متن نبوده؛ بلکه محصول کشمکش عناصر متن و 
تفوّق عنصر مسلط است؛ لذا موضوع و عنصر مسلط دارای يك ارتباط دیالکتیک هستند. 

۱--۲- هدف 

هدف از تفسیر ساختاری اصالتاً کشف غرض یگانه مژلف است؛ غرضي که سوره در پي انتقال و تبیین 
آن تولید شده است و به تبع با کشف غرض, معناي سوره کف می‌شود. مکتب فرمالیسم. هدف منتقد 
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ادبي را تحلیل ادبیّت متن مي‌داند و تحلیل ادبیّت متن» از گذر تحلیل تمهیدات به کار رفته در متن به منظور 
آشنایی‌زدایی صورت مي‌پذیرد و به تبعء با تحلیل چگونگي آشنایی‌زدایی و بیگانه‌سازی» معناي متن ادبي به 
دست مي‌آید. 

۱--۳- مولف 

بر خلاف نقد بلاغي» مکتب نقد فرماليستي معناي متن را با غرض مولف مساوی ندانسته و متن را 
خودبسنده در تأویل مي‌داند و پی‌جویی از قصد ملف را افتادن در دام مغالطه قصدي می‌شمرد و به جاي 
پی‌حویی از قصد مولف. فن پی موضوع و جاشنابه مین آدبی رنه است. روش تفسیر ساختاري معناي سوره 
را مساوق با غرض مژلف لحاظ کرده و تخطي از این اصل را دور شدن از معناي سوره در نظر گرفته است؛ 
گر چه راهکار دست یابی به غرض مولف راء تحلیل روابط درون متنی و غرض سوره می‌داند. در نتیجه 
غرض موّلف همان غرض سوره انگاشته می‌شود که در روابط احزاء تبلور یافته است. 

6-1-۱ - تعیّن پذيري معنا 

علی‌رغم آن‌که حوّی معنای سوره را بی‌شمار می‌دانند(حوّی» ۱/ ۲۸-۲۷). معناي سوره در تسیر 
ساختاری» با کشف غرض مولف متعین شده و به دست مي‌آید. بنابراین» معناي متن امري متعیّن» ثابت و 
پایان‌پذیر است» چون غرض امری ثابت است. در دیدگاه نقد فرماليستي معناي متن» محصول فرم متن 
است و فرم متن؛ از همبستگي پویا و نحوة ارتباط دروني اجزاء ناشي می‌شود. حال با توجه به این‌که 
همبستگي متن» نه ایستا بلکه پویا است و ارتباط دروني اجزاء بر محور کشمکش بین عناصر است. معنا 
هیچ‌گاه امري ثابت و پایانپذیر نیست و با تغییر عنصر مسلط دچار دگرگوني و تغیبر مي‌شود؛ بنابراین» متن 
ادبي همواره معنازا بوده و خوانشي پایان‌پذیر دارد. 

۱--۵- متن ادیی 

از منظر نقد فرماليستي. معیار تمایز متن ادبي از غیر آن» آشنایی‌زدایی است؛ یعنی به‌کارگرفتن زبان» به 
نحوي که پدیده‌ها را متفاوت از حالت خودكارشدگي ارائه کند و لذا خودكارشدگي» خصلت جدایی‌ناپذیر 
زبان متداول و عرفي است. اما تفسیر ساختاری علی‌رغم آن‌که قرآن کریم را متنی ادبی معرفی کرده است؛ 
توضیح راجع به معیار ادبی بودن متن ارائه نکرده است. 

1-6-۱ - انسجام 

از منظر نقد فرماليستي, متن ادبي از وحدتي اندام‌وار برخوردار بوده و این وحدت. از قبل ارتباطات 
متقابل اجزاء حاصل شده و امري پویا است؛ به‌علاوه وحدتِ بافتار متن» معیار کیفیت ادبي متن است. در 


مقابل» در نگاه تفسیر ساختاري» هر سوره یک متن واحد و پیوسته است که انسجام آن؛ از وحدت فرش 
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سوره نشأت می‌گیرد و یگانگی غرض سوره. از وحدتِ هدف مولف ناشی می‌شود که امری ثابت و خارج 
از متن است. 

۱-۲- توصیف روش تفسیر ساختاري 

روش در عرصه علمي به فنون يا رویه‌های عملي خاصي اشاره دارد که براي جمع آوري و تحلیل 
داده‌ها استفاده مي‌شوند. (محمدپور» ۵۷) 

شیوة تفسیر ساختاري بنا بر رویکرد حوّی» در واقع رويكردي در جهت شناخت غرض سوره‌های قرآني 
است تا از طریق کشف غرض سوره. معناي آن متعیّن شود. گفته مي‌شود دو رویکرد كلي براي ارائه غرض 
سوره وجود دارد: يكي رویکرد توصيفي و ديگري استدلال. شیوة تفسیر ساختاري می‌کوشد با بهره‌گیری از 
رویکرد استدلالي به کشف غرض سوره دست یابد. در محموع هفت روش استدلالي براي کشف غرض 
سوره وجود داشته که کوشیده شده با حمع بین این روش‌ها و دوري از نقایصشان» روشي جامع ارانه شود. 
این روش مبتني بر پنج مرحله است و هر مرحله دربردارندة قواعدي است که بر مبناي اصول عقلايي 
محاوره و قواعد ادبیات عرب استوارند.(خامه‌گ 4۵) 

۱-۱-۲- شناسایی پیوستگی آیات و سیاق‌بندی سوره‌ها 

هر سوره قرآني یک متن به هم پیوسته و تشکیل شده از گفتارها یا سیاق‌هایی است که روی هم 
موضوع محوري و پیام اصلي را شکل می‌دهند؛ بنابراین ابتدا باید این گفتارها شناخته شده و آیات 
دسته‌بندی گردند. در گام نخست براي کشف گفتارها» باید معناي آیات تبیین شود و ارتباط اجزا دروني هر 
آیه مشخص گرد تا بتوان در گام دوم؛ ارتباط‌های لفظي و معنايي آیات با یک‌دیگر را مشخص کرد و 
پيوستگي آیات محاور را دریافت. این پيوستگي در متن؛ برگرفته از عناصر لفظي و معنايي است. سپس در 
گام سوم. سیاق سوره‌ها کشف شود اعم از این که يك سوره يك یا چند سیاق داشته باشد و در گام چهارم؛ 
سیاق‌های سوره دسته‌بندی مي‌شوند و در صورتی که حزئي از سوره به عنوان يك سیاق مستقل شناسايي 
نشده باشد به عنوان بخشي از سیاق پیشین یا پسین لحاظ مي‌شود. 

۲-۱-۲ - عنوان‌گذاری گفتارهای سوره 

بعد از آن که گفتارهای هر سوره مشخص شدند. لازم است غرض هر گفتار شناسايي و عنوان‌گذاری 
شود. این غرض, در يك مطلب كانوني نمود مي‌یابد؛ لذا باید عنوان‌گذاری هر گفتار بعد از کشف مطلب 
كانوني انجام شود. مطلب كانوني هر گفتار از مجراي شناخت چگونگي ارتباط آیات در درون يك گفتار 


محقق مي‌شود و لذا با توجه به تفاوت نحوة ارتباط آیات در هر گفتاره روش دستيابي به مطلب کانوني 
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دستخوش تغییر قرار مي‌گیرد. ارتباط آیات به طور كلي به سه نحو تصور مي‌شود: ارتباط طولي» به نحوه 
ارتباطي اطلاق مي‌شود که آیه يا برخي از آیات در گفتار اصل بوده و دیگر آیات در طول آن باشند. در این 
گونه موارد براي کشف مطلب کانوني باید محتواي آیه یا آیات اصلي مدنظر قرار گیرد. ارتباط عرضي» به 
این نحو که آیات به لحاظ نحوي و معنايي به یک‌دیگر متعلق نبوده و هر یک از آیه یا گروه آیات در یک 
گفتار از ارزش معنايي يكساني برخوردار باشند. در این گونه موارد محتواي كلي آیات لحاظ شده و مفهوم 
كلي استنباط شده به عنوان مطلب كانوني مد نظر قرار مي‌گیرد. ارتباط تركيبي در این گونه موارد با استفاده 
از عوامل برون‌متنی تلاش مي‌شود تا سیاق سوره کشف شود از قواعد برون‌متنی می‌توان به سیاق كلي 
سوره» روایات سبب نزول. شواهد تاريخي یا... اشاره داشت که بین گفتارهای طولی و عرضی مشترک‌اند. 
گفتتی است عنوان جامع در سوره‌هایی که ارتباط طولي دارند برگرفته از مفهوم و محتواي آیه یا آیات اصلي 
تنظیم مي‌شود و در مواردي که ارتباط عرضي است با توجه به مطلب كانوني گفتار که همان مفهوم كلي و 
جامع معناي همه گفتار است تنظیم مي‌شود. 

۳-۱-۲-ترکیب گفتارها و تشکیل فصل و بخش 

بعد از شناسايي غرض گفتارها و عنوان‌بندی آنهاء لازم است ارتباط میان گفتارها معیّن شود تا زمینه 
براي دستيابي به غرض سوره آماده شود. سوره‌ها یا یک گفتاری هستند ویا چندگفتاری؛ در سوره‌های 
چندگفتاری گفتارها درون یک سوره به دو نحو با یک‌دیگر ارتباط دارند؛ یا این گفتارها به نحوعرضی يا به 
نحو موضوعی با یک‌دیگر مرتبط اند. گفتارهایی که به نحوعرضي در یک سوره با یک‌دیگر ارتباط دارند 
حملگي در ارتباط مستقیم با غرض سوره هستند و گفتارهایی که ارتباط موضوعي دارند می‌توان آنها را 
ضمن موضوع تحت یک فصل دسته‌بندی کرد؛ در این حالت سوره یک یا چند فصل دارد. گفتارها در یک 
فصل به دو گونه با یک‌دیگر ربط دارند يا در یک موضوع كلي مشترک‌اند يا ارتباط لفظي هم با یک‌دیگر 
دارند. در صورت وجود فصل‌های متعدد. مفهوم كلي اين فصول استخراج و آنها زیر مجموعةُ یک بخش 
سامان مي‌یابند. 

۲ کف اقاظا یتوزه 

بعد از شناسايي گفتارهاه تعیین فصل‌ها و بخش‌ها در سوره‌های چندگفتار و عنوان‌گذاری آنها؛ باید به 
کشف غرض سوره پرداخت. در سوره‌های یک‌گفتار می‌توان با بهره‌گیری از مطلب کانونی گفتار به تعیین 
غرض سوره دست یافت. در سوره‌های چندگفتار می‌توان با رجوع به قواعد زیر به کشف غرض سوره نانل 
شد: جمع‌بندی عناوین گفتارهاي سوره» توجه به مشترکات گفتارها؛ توجه به عناصر درون‌متسی سوره مشل 


آیات ابتدايي و پاياني سوگندهای سوره» داستان‌های سوره و...» توحه به عناصر برون‌متنی سوره مثشل اسم 
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سوره» روایات فضایل سوره. شرایط نزول و...» مقایسه غرض سوره با غرض سوره‌های مشابه. مقایسه غرض 
سوره با سوره‌های محاور در ترتیب مصحف. التفات به غرض سوره‌هایی که با سورة مورد مطالعه نازل 
شده‌اند» توجه به بسامد یک واژه در یک سوره و ارتباط مستقیم آن با غرض سوره» توجه به کمیت پرداخت 
به یک موضوع در سوره و توجه به اسلوب آوايي سوره. 

۵-۱-۲- ارزيابي غرض کشف شده و دفاع از آن 

بعد از طی مراحل چهارگانه پیشین لازم است به مقایسة غرض کشف شده با دیگر غرض‌های ذکرشده 
منظور در ابتدا باید به غرض‌هایی که در دیگر تفاسیر یاد شده است توحه داشت و مراحلی که براي کشف 
این اغراض پیموده شده است را مورد پیمایش قرار داد؛ یعنی باید پی‌حویی شود که آیا مفسران در ارانهٌ 
غرض سوره. هر یک از مراحل چهارگانه را به درستی به انجام داده‌اند يا خیر. در گام بعد لازم است غرض 
سوره در قالب عبارات ریخته شود و عنوانی مناسب براي آن انتخاب شود. 

۲-۲- توصیف روش مکتب فرمالیسم 

فرمالیست‌ها مسئله خود را نه ارانه یک روش؛ بلکه بررسي اصول نظري درباره ادبیات 
می‌دانستند(1 بطتا2 اطع 1311) در عوض؛ پیروان آنها در مکتب نقد نوی بیشتر توحه خود را به روش 
معطوف کردند تا مباحث نظري.(198 ,۳۱۵010 ) 

در وهلة نخست» روش نقد فرمالیستی التفات به متن ادبی و سازماندهی درونی آن است؛ لذایک 
منتقد می‌کوشد تا متن را به عنوان یک کل بنگرد و حملگی التفات خود را متوحه متن سازد و تنهابه آن 
دسته از عوامل بیرونی توحه داشته باشد که در متن به آنها اشاره شده است.(55 ,1۷۲۵1271 ) تحلیلگر 
فرمالیست. با پیمایش کلیّت فرم متن» معنا را می‌پوید. تحلیل فرم متن» از طریق تحلیل عناصر و مولفه‌های 
متن و تمهیداتی صورت می‌پذیرد که فرم متن را سامان داده‌اند(3 ,۳۱600۵) از این‌رو بعد از تحلیل 
هر یک از عناصر و تبیین روابط بین آنهاء منتقد به توصیف این امر مي‌پردازد که چگونه این عناصر با 
یک‌دیگر کنشی را صورت می‌دهند که از قبل آن معنا شکل مي‌گيرد. 

روش فرمالیستی می‌پذیرد که خواننده برخوردار از تمایلات» دیدگاه‌ها و ايدتولوژي خاصی است؛ ولی 
وظیفه منتقد کشف ایدة غالب در تولید متن است؛ بنابراین چنین سوالاتي حلوه‌گر مي‌شود: هدف ملف از 
تولید متن چیست؟ مزلف قصد انتقال چه معنا یا موضوعي دارد؟ متن چگونه سازمان یافته است؟ چگونه 


می‌توان از طریق تحلیل متن به موضوع آن دست یافت؟ موضوع اثر چیست؟ پی‌رنگ اثر چیست؟ چگونه 
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عناصر متن به یک‌دیگر مرتبط گشته‌اند؟ راوی اثر کیست و چگونه راوی و شخصیت‌ها براي خواننده آشکار 
مي‌شوند؟ شخصیت اصلی و فرعی روایت کدام‌اند و چه امری را ارائه کرده و چگونه به یک‌دیگر مرتبط 
مي‌شوند؟ زمینة اثر چیست و چگونه به آنچه خواننده راجع به شخصیت‌ها و کنش‌هایشان مي‌داند ربط 
مي‌یابد؟ مزلف چه زباني را براي توصیف و روایت به کار مي‌گیرد و چه تصویرهاه تشبیهات» مجازها؛ 
استعاره‌ها و نمادهايي را به کار می‌بندد؟ کارکرد اين مزلفه‌ها در اثر چیست؟ منتقد پاسخ این پرسش‌ها را با 
بررسی عناصر متن و تمهیدات ملف می‌پوید. عناصری که منتقد به تحلیل آنها مي‌پردازد عبارت‌اند از: 
بافتار؛ شخصیت‌ها"؛ زمینه و موقعیت‌ها" لحن* زاویة دید" نمادها» موضوع "و هر عنصر متني دیگر 
که برای تبدیل شدن متن به یک متن یکپارچه به آن می‌پیوندد. 
۱-۲-۲- بافتار و پی‌رنگ 
سوال اساسی رویکرد فرمالیستی عبارت است از این که متن چگونه تولید و سامان یافته 
است.(1010 :۳167020) لذا تحلیلگر باید به تحلیل امر بپردازد که متن» چگونه سامان یافته و سازماندهی 
شده است و پی‌رنگ» چگونه داستان" را در نظمی ناآشنا و غریب پیکربندی کرده و عناصر را به یک‌دیگر 
متصل ساخته است؛ به‌علاوه» میزان سازگاری و انسجام اجزاء و عناصر در ارائة تصوير مدنظر متن چگونه 
است؟ 
بررسی بافتار اثر از طریق تحلیل واژگاني» نحوي» صرفي بلاغي و آوايي اثر صورت می‌پذیرد و به 
کشف انسحام متن منحر می‌شود و تحلیل پی‌رنگ» تحلیل دگرگونی داستان و روند رخ دادن تاییحي وقایع 
و رودیدادهای آن است. به عبارت دیگر, رهگیری باژگونه شدن تسلسل علی رویدادها و برهم خوردن نم 
تاريخي وقایع و یافتن گسست‌ها و نظم روايي متن است. 
۲-۲-۲- موقعیت‌ها 
منظور از زمینه‌ها و موقعیت‌هاء آن عوامل محيطي و بافتی* است که بر گزینش» چینش, تولید و 
آشكارشدگي هر یک از عناصر متن مزثرند. لذا تحلیلگر باید به پی‌جویی موقعیت بپردازد؛ بدین منظور که 
۱ 
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از نقش آن. در ارائة اطلاعات دربارة شخصیت‌ها و مکان‌های موحود در اثر پرده بردارد و تأثیر زمینه» بر 
افعال و کنش شخصیت‌ها ثبیین شاه و کارکرد آن ذز پیش برد موضوع! روایت نشان داده شود. بنابراین» به 
طور کلی» زمينة متن به منظور واکاوی تأثیر آن بر شکل‌دهی عناصر متن و نقش آن در چگونگی متن وارسی 
مي‌شود. 

۳-۲-۲- موضوع یا درونمایه 

تحلیل موضوعی در برابر تحلیل معناشناختی متن است و فرمالیست‌ها به منظور تحلیل بافتار متن و به 
تبع شکل اثر تحلیل موضوع را مدنظر قرار داده‌اند؛ لذا اینان کوشیده‌اند روایت به کوچک‌ترین عناصر 
موضوعی یعنی بن‌مایه‌ها۲ تقلیل داده شود. مولفه‌هایی مثل لحن» سبک. سیاق» تصوير و محاز از حمله 
متا وی بایهمایی هت کی فان رگ 2۵( 649 ۳10 آسیسن ای تساه تیا و خگرنگن 
ارتباط آنها با یک‌دیگر کشف مي‌شود و آنگاه با عمل ترکیب این بن‌مایه‌ها که محصول شناسايي الگوی معنا 
هستند موضوع اثر فراهم می‌آید. البته نباید انتظار داشت که موضوع دریافت شده توسط خوانندگان یکسان 
ونه حشو و زائد هستند؛ بنابراین محتمل است توسط خوانندگان مختلف و حتی یک خواننده» موضوعات 
مختلفي مورد شناسايي قرار گیرند. 

4-۲-۲ - شخصیت‌ها 

منظور از شخصیت‌ها؛ افراد. حیوانات؛ موحودات و هر چيزي است که متن از او برای انجام کنش‌ها و 
سخن گفتن بهره مي‌برد. لذا حیات اثر» به شخصیت‌های آن وابسته است؛ گرچه برخي از شخصیت‌ها از 
برخي دیگر اهمیت بيشتري دارند و نقش مهم‌تری در پیشبرد متن ایا می‌کنند. شناسايي شخصیت‌های 
روایت و آگاهی از نقشی که در پیش‌برد درون‌مايةٌ اثر ایفا می‌کنند از اهمیت بسزایی در نقد فرمالیستی 
برخوردار انتتته شخصیت‌ها در متن» تبلور تحربه زیباشناختی مولف از موحودات در عالم هستی‌اند و 
چگونگی تعامل این عناصر در متن» درون‌ماية متن را آشکار کرده و در دستیابی به فرم متن ياري مي‌رساند. 
البته در این میان عنصر راوي و شیوة نقل روایت از سوي او اهمیت قابل توجهي دارد. 

۵-۲-۲ - زاوية دید 


منظور از زوایةُ دید همان چيزي است که راوي مي‌تواند ببیند؛ يعني» نقطه‌نظری که از دید آن داستان 
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روایت مي‌شود. مولف با برگزیدن راوي و انتخاب آن» زاوية دید را تعیین می‌کند و با تعیین راوی و زاوية 
دید محدودة خوانش خواننده نیز تعیّن مي‌یابد.(1 440-44 ,11617020 ) بنابراین. نحوة انتخاب زاویه دید 
توسط مزلف. اولاً چگونگی خوانش خواننده را تعیین کرد انیا مزلف می‌تواند با بهره‌گیری از این عنصره 
چینش روايي اثر" را مورد دخل و تصرف قرار دهد و لذا پی‌جویی کارکرد زاویةُ دید در چینش و ساخت آثر 
به شناخت شکل آن یاری می‌رساند. 

۲ات سای راو 

چنان که گفته شد يكي از اصول سازماندهی روایت در برخي متون روایی. صدای راوی است؛ لذا 
تحلیل فرمالیستی که به دنبال شناسایی و ارائة سازماندهی درونی روایت است به پی‌جویی صدای راوی در 
این‌گونه متون می‌پردازد. چنان‌که گفته شد 91627 دو گونه است یکی روایتگر و دیگری بازتولیدی. 
شناخت این دو سبك روايي از طریق تقابل این دو سبك میسر می‌شود. ويژگي گونه و سبك روایتگر» وجود 
یک راوي ناآزموده و غیر حرفه‌ای است که دیدگاه‌های زبانی-ایدئولوژیکال او در روایت محقق می‌شوند. به 
منظور تحلیل گونة روایتگر مولفه‌هایی مثل روایتگری» محدودیت افق‌های فکری» چندصدایی» شفاهی 
بودن؛ خودانگیختگی» محاوره‌ای بودن و گفت‌وگویی بودن مورد بررسی قرار مي‌گیرند. البته هم ایین 
مزلفه‌ها از اهمیت یکسانی در تحلیل برخوردار نیستند» اما سه ملفه نخست از ارزش حياتي برخوردارند.( 
133-6 ,14 501014) در برابر سبک روایتگر «سبك بازتولیدی» یک راوی مشخص را نشان 
نمی‌دهد بلکه به طیف کاملی از صداها و تقاب‌های ناهمگون ارجاع مي‌شود و آثار بازتولید مزلف را بر 
خود دارد.» به‌علاوه این سبک بنیادین بودن لحن شفاهي براي روایت. آثار اصطلاحات محاوره‌ای و 
ژست‌های روایی راوی شخصی را از ویژگی‌های سبک روایتگر در خود دارد اما این خصوصیات. نشانگر 
وحدت گوینده نبوده و بلکه به طیف گسترده‌ای از صداهای ناهمگون گرایش دارند. بنابراین» به منظور 
تحلیل این سبک از روایت» نوسان صداها بین گرایش به متن شفاهی و شکل کتبی روایت مورد بررسی قرار 
مي‌گيرد در عین اين‌که کارکرد روايي متن راوي و شخصیت‌ها کم‌رنگ جل وه داده مي‌شود.(-136 ,ذطا 
137 

۲-۲- تبیین موارد اشترک در روش 

تفسیر ساختاري رويكردي است که راهکارهایی را به منظور شناخت غرض سور ارائه مي‌کند بی‌آنکه 
دربارة چگونگی کشف معنای متن به بحث بپردازد. راهکارهای ارائه شده در این روش را مي‌توان در دو 


بخش ملاحظه کرد در بخشي به کشف غرض پرداخته شده و در بخش دیگر. غرض کشف‌شده مورد 


1 ۶ 


عرب و دیگران؛ مقايسة تطبیقی تفسیر ساختاری با نقد فرمالیستی / ۱۹۹ 


راستیآزمایی قرار مي‌گیرد. گویی این روش ارائه راهكاري جدید براي استخراج معناي متن را مدنظر 
نداشته و چنان‌که از فحوای این دیدگاه بر مي‌آید» معنا امري دو لایه است: لاية اول که ظاهراً همان مفاد 
استعمالي مدنظر اصولیون مسلمان و معناي ۳06201082 63607655107 مدنظر معناشناسان است که روشی 
براي درک آن ارائه نمی‌شود ولي در کشف روابط بین عناصر آیات به کار گرفته می‌شود و لاه دوم معنايي» 
همان مراد حدي اصولیون و ۳620108 601۳0100016211۷6 مذنظر معناشناسان است.(6 ,100067) 
مراحل چندگانه. تنها برای کشف غرض مژلف بوده و مقدمه‌ای برای کشف مراد جدی او هستند بنابراین 
در این رویکرد» روشی برای کشف معنای متن وحود ندارد. 

شیوة نقد فرماليستي می‌کوشد تا با تحلیل فرم اثره تجربه زیباشناختی حاصل برای خواننده را ملموس 
ساخته و تبیین کند.(96 ,1010 :۷611۳ ) بنابراین کوشش می‌شود با تحلیل مواد و تمهیدات ادبی. 
آشنایی‌زدایی موجود در اثر ادبی را نشان دهد. از اين ری متن به مثابه یک کل به‌هم‌پیوسته مورد ملاحظه 
قرار گرفته و لایه‌های مختلف معنایی و ادبی آن مورد بحث قرار مي‌گيرند. با این وجود. می‌توان برخي 
مولفه‌های روشي این دو رویکرد را با هم مورد توحه قرار داد. 

۱-۳-۲- منطق درونی 

چنان‌که گفته شد در تفسیر فرمالیستی خوانش متن با حرکت بین اجزاء و کلیت متن شکل مي‌گیرد 
بدین نحو که منتقد نسبت به معناي صریح و ضمني واژگان متن و شکل دستوري آنها التفات يافته و 
هم‌زمان روابط بافتاری و الگوهای متني را در گسترة متن می‌پوید و در این حرکت بین اجزاء و کل معانی 
احزای متن به دست آمده و منطق درونی متن کشف مي‌شود و وحدت اندام‌وار متن متبلور مي‌شود. 

تفسیر ساختاري هم به نوعي قائل به منطق دروني سوره است و می‌کوشد منطق دروني سوره را به دست 
آورد. از دیدگاه این روش باید روابط موجود در بین اجزای آیه و ارتباط بین آیات و گفتارها شناخته شود و 
وقتي این روابط کشف شدند. منطق دروني سوره که ناشي از غرض سوره است به دست آمده و وحدت 
اندام‌وار بين آیات سوره مشاهده مي‌شود. 

۲-۳-۲ - نقل به معنا 

چنان که گفته شد تفسیر ساختاري مفاد استعمالي آیه را امري در دسترس می‌داند که باید در پرتو کشف 
غرض مژلف اصلاح و مورد بازبيني قرار گیرد تا مراد جدي و معناي حقيقي سوره کشف شود. بنابراین در 
مرحلة اول کشف غرض, معناي آیه و آیات که همان مفاد استعمالي آن است لحاظ شده و به کشف روابط 


بین آیات پرداخته می‌شود. لذا» می‌توان گفت که مفسر در ابتدا دست به نقل به معناي آیات زده و بر مبناي 
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این نقل به معناه در جست‌وجوی معنای حقیقی برمی‌آید. 

نقد فرمالیستی هم تحلیل زیباشناختی خود را با تقل به معنای متن آغاز می‌کند و با کشف تمهیدات 
ادبي متن» تحلیل خود را ادامه می‌دهد. البته اين نقل به معنا دریچه‌ای براي شروع فرایند تحلیل متن ادببي و 
معنایی پیشنهادی است که منتقد در نگاه اولیه از متن برداشت کرده و به متن ارائه مي‌کند. این معنا به آغاز 
خوانش متن و برجسته نمودن برخي تنش‌های موجود در متن منجر می‌شود.(1 60-6 ,1370551617 ) 

6-۲ - تبیین مواضع افتراق در روش 

۱-4-۲- فرم 

فرم در نگاه فرمالیست‌ها به معنای شکل صوری اثر نیست و اصلاً صورت از محتوا قابل تفکیک 
نیست؛ لذا تحلیل فرم اثر به منظور دستیابی به معنای آن؛ به معنای جدایی فرم از محتوا نیست. به منظور 
کشف فرم اثر رابطهٌ بین عناصر متضاد که در کشمکش با یک‌دیگر قرار دارند جست‌وجو می‌شود؛ 
کتمکتتی که کلیشا اثره آن را داوری و حل و فصل می‌کند. بنابراین فرم متن با کشف چگونگی ارتباط 
مبتنی بر کشمکش عناصر با یک‌دیگر از سویی و با جمع بین این عناصر و برگزیدن عنصر مسلط توسط 
کیت متن از سوي دیگر شناخته می‌شود.(108 ,94 نعنععن6 ) 

چنان که از فحوای دیدگاه‌های تفسیر ساختاری بر می‌آید شکل صوری از محتوا جدا است. فهم محتوا 
به غرض مولف وابسته بوده و فهم غرض مژلف مبتني بر کشف شکل صوری؛ بنابراین محتوا از شکل 
جدایی دارد. به منظور دستيابي به شکل باید روابط بین عناصر آیه با یک‌دیگر و روابط آیات با یک‌دیگر 
کشف شوند و از محتوا براي شناخت بهتر این رابطه‌ها پاري گرفت. 

۲--۲- بافتار/ ساختار 

واژة ساختار در دو معناي عام و خاص به کار می‌رود. کاربرد عام آن با بافتار مترادف است و کاربرد 
خاص آن به مکتب ادبی ساختارگرایی" مربوط است. از آنجا که مکتب ساختارگرایی بعد از مکتب 
فرمالیسم شکل گرفت کاربرد واژة ساختار در نزد فرمالیست‌ها برابر با بافتار است. بافتار متن ادبی» برابر با 
آشنایی زدایی از متن غیر ادبی و عرفی است؛ بدین سبب لازم است تمهیدات به کار رفته در متن ادبی به 
منظور تبدیل مواد به متن ادبی کشف شوند. لذا باید به دنبال این سال بود که متن چگونه سامان یافته 
است؟ پاسخ به این سال از طریق تحلیل واژگانی. صرفی نحوی. بلاغی و آوایی اثر و همچنین یافتن 
گسست‌ها و نظم روایی اثر امکان‌پذیر می‌شود. 


۱۹۹۹ 
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در تفسیر ساختاری هم ساختار به معنای بافتار است و کشف بافتار تتها راهکار کشف غرض شناخته 
می‌شود؛ بدین منظور برای کشف ساختار سوره» ابتدا معناي هر آیه تبیین شده و بعد ارتباط اجزاي دروني 
هر آیه تشخیص داده می‌شود و در پي این عمل. ارتباطهای معنايي و لفظي آیات با یک‌دیگر معلوم شده و 
پيوستگي آیات روشن می‌شود و آن‌گاه سیاق‌های سوره شناخته و با دسته‌بندی سیاق‌های سوره. ساختار 
سوره به دست می‌آید. 

۲--۳- موضوع و غرض 

غایت تفسیر ساختاري» کشف غرض سوره است؛ زیرا از سویی معناي متن» منوط به غرض از گزینش 
احزاء و عناصر و چینش و بافتار آنها در سوره است و از دیگر سو این مقوله با تحلیل ساختار متن به‌دست 
مي‌آید. بدین سبب کوشش می‌شود با تحلیل روابط صوری و معنایی عناصر و اجزای آیات و گفتارها؛ 
ساختار گفتار شناخته و مطلب کانونی گفتارها به‌دست آید. 

نقد فرمالیستی منکر جدایی بین محتوا و فرم بوده و معنا و محتوا را عجین با فرم اثر می‌داند و موضوع؛ 
مزلفه‌ای است که بافتار اثر و به تبع فرم آن را تعیّن مي‌بخشد. بنابراین تحلیل موضوع اثر ضرورت مي‌یابد و 
این ام با تقلیل متن به کوچک‌ترین عناصر آن» یعنی بن‌مایه‌ها صورت مي‌پذیرد و با تحلیل چگونگی 


- ظاهراً آنچه مراد از ساختار در رویکرد حوّی و خامه‌گر به تفسیر ساختاری است. در نقد فرمالیستی به 
بافتار نا‌پردار است. 

- در تبیین تفسیر ساختاری» معیاری برای ادبیت بیان نمی‌شود و این امر دشواری‌هایی را برای این روش 
موحب می‌شود. در تفسیر ساختاری قرآن کریم؛ متنی ادبی انگاشته می‌شود در عین این که شيوة بیانی این 
متن. همان اسلوب و شیوة متعارف انسان‌ها در انتقال معنا لحاظ می‌شود. بی‌آن‌که راهکاری برای جمع بین 
این دو مقوله ارائه شود. 

تفسیر ساختاری» قرآن کریم را متتی ادبی می‌داند. لازمة ادبیّت متن, تعیّن‌ناپذیری غرض سوره و به 
تبع» معنای متن و همچنین گشوده بودن آن به سوی معانی بی‌شمار است؛ حال آن که بنابر فحوای تفسیر 
ساختاری» غرض سوره و به تبع معنای سوره متعین لحاظ می‌شود. 

از منظر تفسیر ساختاری» تعامل بین احزاء و عناصرء تعاملی ایستا است. حال آن‌که لازمة ادبیت 
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متن» از یک‌سو تعامل پویا بین اجزاء و عناصر متن با یک‌دیگر و از سوی دیگر تعامل پویای اجزاء با کل 
متن است. 

در اصلاحات تفسیر ساختاری از واژه انسجام استفاده شده است که معنایی خاص داشته و مطابق با 
معنای مدنظر این رویکرد نیست(223-224 ,۲۷16 3707۷0) و آن اصطلاحی که مناسب با این 
رویکرد است اصطلاح پیوستگی" است. 

از منظر تفسیر ساختاری» پیوستگی سوره در وهله نخست. ناشی از غرض مولف انگاشته می‌شود که 
امری بیرون از سوره است و مبنای پیوستگی احزاء آن امر بیرونی است؛ لذا کوشیده می‌شود با مهندسی 
معکوس؛ پیوستگی اجزاء و انسجام سوره تحلیل» غرض سوره کشف غرض مزلف تبیین و معنای سوره 
ارائه شود. ولی در واقع با چنین روش تحلیلی, در وهلهٌ نخست این غرض مولف است که وابسته و معلق به 
چگونگی انسجام سوره است. 

- تفسیر ساختاری علی‌رغم این که هدف خود را کشف معنای مقصود مولف می‌داند. توحه خود را به 
غرض متن معطوف داشته است و با توجه به این که متن» از مولف جدا بوده و محتمل است غرض این دو 
یکسان نباشد. لازم است به لحاظ نظری این دوگانگی بی‌تأثیر لحاظ شده و در عمل» راهکاری برای پر 
کردن شکاف محتمل بین غرض مولف و متن ارائه شود. 

مولف و غرض او مقوله‌ای است که تفسیر ساختاری در عمل آن را به پس زمینه متن رانده و از متن 
متمایو ی کند و علی‌رغم آن‌که به لحاظ نظری؛ خود را متعهد به غرض او می‌داند. اما در عمل رویکرد 
ساختاری خود را به چگونگی پیوستگی سوره و معناهای حاصل از آن» متعهد می‌داند. 

رویکرد عملی تفسیر ساختاری به سوره‌های قرآنی. مستلزم آن است که در وهلة نخست معنای سوره 
محصول بافتار و فرم اثر دانسته شود و معنا مساوق با فرم لحاظ شود؛ زیرا فرم و محتواء حکایت کنندة 
ایده‌ای است که در پی استفسار متن» جلوه‌گر می‌شود. 

بایسته است توجه شود روش موسوم به تفسیر ساختاری» فنونی برای کشف غرض سوره‌ها است نه 
روشی براي خوانش و تفسیر سوره‌ها و لذا می‌توان آن را در مرحله‌ای پیشاتفسیری طبقه‌بندی کرد؛ مرحله‌ای 


بین علوم قرآنی و تفسیر. 
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